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  در اسلام حريم خصوصي
  منكرازو نهي معروفبهامرو نسبت آن با 

  ١نيامهدي كريميمحمد
  چكيده

ست ديگران بدون  ست كه مايل ني صي هر فرد ا شخ صي، محدودة زندگي  صو حريم خ
شند. مهم شته با سي دا ستر صي اجازة وي به آن د صو ترين قلمرو و محدودة حريم خ

سم افراد، اطلاعات، ارتباطات و مانند آن.  صي، ج صو ست از: منازل و اماكن خ عبارت ا
ازمباحث مهم و جديد حقوق » حق خلوت«و يا » حريم خصوصي«يا » حريم اشخاص«

سوب مي شورها مورد مح سياري از ك شود و تقريباً در ادبيات حقوقي و يا در قوانين ب
، »منافع عمومي«با » حريم خصــوصــي«توجه قرار گرفته اســت. در تعارض بين رعايت 

ست. محدوديت ستثنا مواجه ا صي با ا صو ستثنارعايت حريم خ صل، ها و ا هاي اين ا
شارع و قا سط  صي افراد و گذار معين مينونتو صو صل رعايت حريم خ شود. بين ا

  ازمنكر تعارضي وجود ندارد.و نهي معروفبهامر
، معروفبهامرحريم خصوصي، حق خلوت، حريم عمومي، قلمرو حقوقي  ها:كليدواژه

منكر.ازو نهي معروفبهامر
                                                 

 . عضو هيئت علمي دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم.١
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  مقدمه
صي از مباحث مهم و جديد  صو حريم خ

امروزه با تحول و آيد. شـمار ميبهحقوق 
ــرفت ــاني و پيش ــعه روابط انس هاي توس

ــي بيش از پيش افن ــوص وري، حريم خص
ـــيب مخاطرات قرار  و هادر معرض آس

ست. صي كه گاه از  گرفته ا صو حريم خ
يكي از  ،شــودياد مي» حق خلوت«آن به 

ست، كه وي  شر ا سي ب سا را در حقوق ا
بل تعرض قا ندگي  هايم به ز ديگران 
اش و نيز مداخلات نارواي خصــوصــي

دهد. اين ها مورد حمايت قرار ميلتود
فظ عميقي با ح حق كه ارتباط تنگاتنگ و

كرامت، حيثيت، شـــخصـــيت، توســـعه 
تاري و  ـــخصـــي، خودمخ طات ش با ارت
ستقلال فردي، توسعه الفت و صميميت  ا

بشــري  هاي مهمبين افراد و ديگر ارزش
اي در مباحثات دارد، امروزه جايگاه ويژه

  كهطوريبه ؛حقوقي و ســياســي دنيا دارد
يكي از  منزلةهمواره بهكنوني  در عصـــر

نمودهاي دموكراسي و حقوق بشر مطرح 
  است.

ميــان،  ين  مر«در ا ــها عروفب و  م
، »حق نظــارت عمومي«يــا » منكرازنهي

ست يكي از مهم سلامي ا ترين واجبات ا
ي اكه شريعت اسلام براي آن اهميت ويژه

ترين پرسش اين است كه قائل است. مهم
ناي  به مع ـــتور الهي،  يا اجراي اين دس آ
صي افراد  صو ناديده گرفتن حق حريم خ
نيســـت؟ آيا اگر فردي، ديگري را به كار 

ـــوي مل ممنوعي نيكي تش يا از ع ند  ق ك
صي وي دخالت  صو بازدارد، در حريم خ

ست؟ به سبتي بين نكرده ا طور كلي، چه ن
حريم «بــا » منكرازو نهي معروفبــهامر«

صي صو وجود دارد؟ براي تبيين اين » خ
تدا،  ـــت در اب رابطه يا نســـبت، لازم اس
يت و  تعريف حريم خصـــوصـــي، اهم
صي و نيز مباني و  صو ضرورت حريم خ

ـــلام و غرب در اينديد يان گاه اس باره ب
  شود.

  تعريف حريم خصوصي
ــي از حرمت به ــوص معناي منع حريم خص

  :گويداست. فرهنگ عميد در تعريف آن مي
ــده ــد،  ،آنچه حرام ش و مس آن جايز نباش

پيرامون و گرداگرد خانه و عمارت، مكاني 
  د،يعم( كه حمايت و دفاع از آن واجب باشد

به نيز » خصــوصــي« .)ميحر واژه، ١، ج ١٣٦٢
صاصي، شخصي، ويژه وخاص  معناي اخت

  .(همان، واژه خصوصي) است
نجــاكــه  ـــي«ازآ ـــوص يم خص »  حر

جديد است، تعريف لغوي آن  ياصطلاح
يامده ـــت.  در كتب لغت ن حال، رهبهاس
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ست. معناي لغوي آن تا اندازه اي روشن ا

از نظر حقوقي يا اينكه، آنچه مهم اســت 
ــي ــياس ــي« ،س ــوص به چه » حريم خص

  شود؟ميو شامل چه مصاديقي  ستمعنا
صي بهرغم به صو  ةمنزلاينكه حريم خ

ل م كي از  ينوسمي ني ،تر ي ين و ع تر
بردترين حقوق براي هر فرد شناخته رپركا

نظران شــده اســت، ولي هنوز صــاحب
سته سته تعريف واحد برج از  يدنيا نتوان

  آن ارائه دهند.
به شده، ارائه هاياز ميان همه تعريف

تهنظر مي نام رســــد تعريف كمي به  اي 
در  )culcutt committee( »كــالــكــات«

ــتان ــ ،انگلس ــت ابعاد تربيش ــته اس  توانس
ـــش دهد. اين  مختلف اين مفهوم را پوش

ته در قد بود  كمي نه معت  رغمبهاين زمي
ندهانعقوز تعريف خوب و ناينكه ه  ايكن

ن اياز حريم خصوصي پيدا نكرده است، 
ع نزلــهريف را بــهت ني  م نو عريف قــا ت
حق افرد براي حمايت شـــدن «پذيرد: مي

ــدن بدون اجازه به امور  در مقابل وارد ش
هايشــان، با ابزار و زندگي افراد و خانواده

له ـــي به وس يا  ـــتقيم فيزيكي   نشـــر مس
  ».اطلاعات

سد كه در تعريف اين حق نظر ميبه ر
يد  فهچندين با نظر قرار داد: ورد را م مؤل

 ليئول آنكه قلمرو اين حق ناظر به مســاا
ــوع ــرفاً در حيطه موض ــت كه ص  اتاس

حق به هيچ وجه شخصي افراد بوده و ذي
ـــد.  ـــته باش ـــاي آن نداش تمايلي به افش
ـــدن اين  ـــخصـــي ش بنابراين، با غير ش
ها و  باط بين آن موضـــوعات و وجود ارت

به توان از آن بهجامعه، ديگر نمي  يكمثا
صي ياد كرد؛  صا شا ،دوم آنكهحق اخت  اف

شدن بخشي از اطلاعات خصوصي افراد 
تواند و نقض حريم شـــخصـــي آنها نمي

يا دليلي  يه اطلاعات و  ـــاي بق براي افش
توزيع و انتشـار مجدد بخش فاش نشـده 

ــــد. بنــابراين، مي توان حق حريم بــاش
قلمرو اطلاعات  منزلهخصـــوصـــي را به

ام طور عبهكه تعريف كرد  يكاملاً شخص
  .جامعه ندارد ارتباطي با

صي ميدرمجموع،  صو توان حريم خ
ــورت تعريف كرد:بدينرا  قلمروي از  ص

ا يو  عرفاًيا  نوعاً ،زندگي فرد كه آن فرد
بدون  ظار دارد ديگران  با اعلان قبلي انت
به آن  به اطلاعات راجع  يت وي  ـــا رض
شند يا به آن  شته با سي ندا ستر قلمرو د

ــود يا به آن قلمرو نگاه ا ي قلمرو وارد نش
 ،يا به هر صـــورت ديگر و نظارت نكنند

وي را در آن قلمرو مورد تعرض قرار 
سم ؛ ندهند صي، ج صو منازل و اماكن خ



 .............................................................................................................................................................................  مـقالات 
  

٦٦  
  
  
 

ن با 
بت آ

 و نس
سلام

ي در ا
صوص

يم خ
حر

بهامر
روف

مع
 

 نهي
و

از
 منكر

 
 

 
الات

مق
 

ـــخصـــي و ارتباطات  افرد، اطلاعات ش
ترين مصــاديق حريم خصــوصــي از مهم

  خصوصي هستند.
مباني حريم خصوصي در حقوق 

  اسلام و حقوق غرب
ميــت  ه ــارة ا درب
صي  صو حريم خ

صيانت  از و لزوم 
تب و  كا آن بين م
ــمندان هيچ  انديش
ـــت؛  اختلافي نيس
اختلاف آنهــا در 
يزان و  م ني،  مبــا
يم  حر محــدودة 

رو، اين مسئله اينخصوصي افراد است. از
  كنيم:را از سه منظر بررسي مي

  الف. مباني حريم خصوصي در حقوق غرب؛ 
  ب. مباني حريم خصوصي در حقوق اسلام؛ 

 در بحث ج. تفاوت ديدگاه اسلام با غرب
  حريم خصوصي.

پيش از ورود به بحث، يادآوري دو نكته 
  ضروري است:

باني حريم  كه، تقســـيم م ـــت آن نخس
خصـــوصـــي به دو قســـمت مباني حريم 

ــي در  ــوص حقوق «و » حقوق غرب«خص
، كاملاً دقيق نيســت؛ زيرا چه بســا »اســلام

باني بين حقوق اســـلام و غرب  برخي م
ن، شهروندامشترك باشد؛ مانند: لزوم امنيت 
  لزوم تأمين آزادي شهروندان و...؛

به منزله مباني حريم دوم اينكه، آنچه 
شود، ريشه در ها بيان ميخصوصي انسان

يه فان و نظر يك فيلســـو ـــ هاي كلاس
يات  به كل جه  با تو نان دارد و  قدا حقو

سانمباحثي كه به ها عنوان مباني حقوق ان
 تواناند، ميكرده حقوق مطرح در فلسـفه

  كرد. اصطياداني حريم خصوصي را مب
  مباني حريم خصوصي

  در حقوق غرب
  حقوق فطري . نظريه١

 »حقوق فطري«مرسوم است كه اصطلاح 
ـــدهحقوق وضـــع«را در برابر  كار به» ش

ــد. حقوق موضـــوعــه مجموعــه مي برن
قواعدي اســت كه در زمان معين بر ملتي 

مت مي ند و اجراي آن از طرف حكو ك
شــود؛ اجتماعي تضــمين ميهاي ســازمان

ــه قواعــدي گفتــه  ولي حقوق فطري ب
حكومت و غايت  شود كه برتر از ارادهمي

گذار بايد مطلوب انســان اســت و قانون
شش كند آنها را بيابد و راهنماي خود  كو

  .)٤٤ ص ،١ ج ،١٣٨٥ (كاتوزيان، قرار دهد
بارة مفهوم و گســـتره  دانشـــمندان در

؛ ولي حقوق فطري اختلاف نظر دارنــد
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برخي از مصاديق حقوق فطري مورد اتفاق 
قل اختلاف نظر كمتري  يا لاا ـــت  نظر اس

شـــود؛ مانند: حق دربارة آن مشـــاهده مي
يان، حق دادخواهي و  حيات، حق آزادي ب

صي تظلم و حق بهره شخ مندي از زندگي 
  (حريم خصوصي). و خصوصي

جوهر و روح حريم خصـــوصـــي را 
عبارت به .توان در حقوق فطري يافتمي

ديگر، انســان ازآنجاكه اولاً و بالذات آزاد 
ست، همين آزادي و  شده ا و رها آفريده 

  رهايي اوليه، اقتضاي آن را دارد كه:
سايرين  اولاً بتواند از وقوف و آگاهي 
ـــي زنــدگي خود  ـــوص بر حوزه خص
جلوگيري كند و اجازه ندهد كه ديگران 

ها و اطلاعات اين حوزه از زندگي او داده
  ا مورد مكاشفه و تفتيش قرار دهند.ر

ثانياً در صورت تمايل بتواند از مداخله 
ندگي  خل و تصـــرف ديگران در ز و د
خصــوصــي و شــخصــي خود ممانعت به 

  .)٣٣ ص ،١٣٨٤ (اصلاني، عمل آورد
ــتر آنكه، از منظر نظريه ــيح بيش  توض

  توان چنين استدلال كرد:حقوق فطري مي
ند كه اي از حقوق وجود دارالف. پاره

ـــت دولت ها وجود برتر از اراده و خواس
نظر از رنگ، نژاد، ها صرفداشته و انسان

ـــيــت، از آنهــا  عقيــده، مليــت و جنس

مزاد  ه قوق كــه  ح ين  ــد. ا خوردارن بر
  شوند.انسانند، حقوق فطري ناميده مي

ها بالذات آزاد و رها آفريده ب. انسان
اند و اين آزادي و رهايي اوليه يك شـــده

ستثناهايي دارد؛ ولي  اصل است، هرچند ا
ــــل را بر  در مقــام ترديــد، بــايــد اص

ها از اين حق ذاتي و برخورداري انســـان
با  ـــت؛ مگر آنكه خلاف آن  فطري دانس

  ادلة يقيني اثبات شود.
ــي  ــوص ج. حق خلوت يا حريم خص

معناي جلوگيري از وقوف ســـايرين بر به
صي زندگي (از  صو صي و خ شخ حوزه 

بوط بــ مر طلاعــات  ملــه ا ين ج ن چ ه 
مندي از حق اي)، از مصـــاديق بهرهحوزه
يه ـــت و  اول افراد در آزادي و رهايي اس

به  ـــايرين بر اطلاعات مربوط  وقوف س
صي زندگي، مخل حق حريم  شخ حوزه 

  خصوصي اشخاص است.
يه و ذاتي انســـان  در هاد. حق اول

  بودن تعرض از مصــون و بودن محترم
ــيتي تماميت ــخص ــان، ش  زمره در ايش
ش به شده اعطا طبيعي و ذاتي حقوق  رب
ــت ــي كه اس  عملي هرگونه منع مقتض
ست صيتي تماميت به كه ا   ريديگ شخ
ــرف در اين حوزه را  تعدي كرده يا تص

  در اختيار ديگران قرار دهد.



 .............................................................................................................................................................................  مـقالات 
  

٦٨  
  
  
 

ن با 
بت آ

 و نس
سلام

ي در ا
صوص

يم خ
حر

بهامر
روف

مع
 

 نهي
و

از
 منكر

 
 

 
الات

مق
 

. حق برخورداري از حريم خصوصي  ه
حقي فطري و ذاتي اســـت كه ســـلب آن 

ـــد؛ مگر در موارد خاص و ممنوع مي باش
كه البته نيازمند توجيه و  مصـــرح قانوني،

يهتعليلي قوي ده حقوق فطري بو تر از نظر
ــخاص تزاحم  ــاير اش يا با حقوق فطري س

 .)٨٤ـ٨٣ ص (همان، داشته باشد
رســد در صــورت پذيرش نظر ميبه

مباني نظري تئوري حقوق فطري، بتوان 
از اين نظريه براي توجيه همه صــور و 

ــقوق چهارگانه حريم خصــوصــي   -ش
حريم خصـــوصـــي در منازل و اماكن، 
عاتي، حريم  ـــي اطلا ـــوص حريم خص
خصوصي ارتباطاتي و حريم خصوصي 

  سود جست. -جسماني 
  اجتماعي قرارداد نظرية. ٢

يه  ماعي بر اين فرضـــ ية قرارداد اجت نظر
ـــت كه پيش از تكوين  ـــكل گرفته اس ش

زندگي  »وضــع طبيعي«دولت، انســان در 
ــع طبيعي«كرد. مي حالتي اي را عده» وض

ـــدن، و برخي ديگر  پيش از اجتماعي ش
دانند؛ ولي هرچه پيش از سياسي شدن مي

بوده باشــد، وضــعي پيش از پيدايش نهاد 
حكومت است؛ وضعي كه جامعه سازمان 
ــي  ــياس يافته نبود و در آن هيچ قدرت س
تا قوانين و مقرراتي را  ـــت  نداش وجود 

ن قانو«وضع، و اجرا كند. تنها به اصطلاح 
ندهت» طبيعي مل  نظيم كن تار و ع طرز رف

بشر بود. هر انسان زندگي خاص خود را 
شت و تنها از آن قواعد رفتاري اطاعت  دا

كه ميو پيروي مي يد براي كرد  ـــ نديش ا
  ص ،١٣٩٠ (عالم، پيروي كردن مناسب است

١٨٠(.  
لت  ماعي، دو ية قرارداد اجت نابر نظر ب

سنجيده ست و  محصول كوشش  سان ا ان
ضايت مردمي مياقتدار خود را  گيرد از ر

هاي دور تاريخي از راه قراري كه در زمان
اجتمــاعي خود را بــه صـــورت هيئتي 
شرايط اين  سازمان دادند. دربارة  سياسي 
فاوتي  يك از متفكران نظر مت قرار، هر 
نان، اين قرار  مان برخي از آ به گ ند.  دار

جاد ها اي عهتن جام هاد  مدني بود؛  گر ن
حالي بدر يك قرار هكه برخي ديگر  له  منز

نروايــان و  فرمــا ميــان  تي كــه  م كو ح
ـــد، بدان نگاه  ـــته ش فرمانبرداران گذاش

ــاورنــد كــه كننــد. عــدهمي اي بر اين ب
هاي اين قرار اجتماعي فقط افرادي طرف

ــد كــه در وضـــع طبيعي زنــدگي  بودن
كردند و فرمانروا طرف آن نبوده است. مي

كه طرف ند  قد ي آن از هابرخي نيز معت
ردم، و از ســوي ديگر فرمانروا ســو ميك

  .)١٨١(همان، ص  بودند
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ست و جز  شر مدني بالطبع ا به بيان ديگر، ب
در پرتو جمعيت، بقا و نيل به كمالات براي 

ي باشد و حتمي متعذر حتي و انسان متعسر
ت. سا روحيات او با خطر نابودي و فنا روبه

از طرف ديگر، اين ويژگي فطري و يا لااقل 
با صـــ كه در او غريزي  فت ذاتي ديگري 

هايي از قيود و  به ر يل  وجود دارد، يعني م
يادهمحدوديت يل ز خواهي وي، در ها و م

عارض و تزاحم مي مال ت باشـــد؛ زيرا ك
منــدي مطلوب هر فرد برخورداري و بهره

هرچه بيشتر است، ولي اين ميل به رهايي و 
برخورداري هر چه بيشتر، با صفت اجتماعي 

نســـان به زيســـت جمعي در بودن و نياز ا
تعارض اســت. بشــر در مقام جمع بين اين 
دو ميل و خواســـته، به ناچار با انعقاد يك 

ــي از  قرارداد و توافق نامه ــي، از بخش فرض
كند تا آزادي و رهايي خود صـــرف نظر مي

قدرتي فرافردي (حكومت) در اجتماع ايجاد 
ـــل  شـــود؛ قدرتي كه ضـــمن حل و فص

هاي مذكور، مشـــكلات ناشـــي از تعارض
ينــه م هم آورد.  ز فرا كمــال او را  بقــا و 

ضي  شمندان چنين قرارداد اعتباري و فر اندي
  اند.ناميده» قرارداد اجتماعي«را 

صي حريم .٣ صو   مقابل در مانعي عنوانبه خ
  هادولت خواهي زياده

اي حكومت و ازآنجاكه در هر جامعه

يچ چــاره ه تي وجود دارد و  ل اي از دو
ــلطه ــت، بايد به دور  قدرت و س آن نيس

ــاري  ــيت فرد حص ــخص موجوديت و ش
سلطه شيد تا قدرت زياده خواه و  جوي ك

ند؛  جاوز ك به اين حريم ت ند  حاكم نتوا
صي،  صو سايي حق حريم خ شنا يعني با 
سان  صيتي ان شخ ستقلال  بايد فرديت و ا

  را در برابر حكومت در امان نگه داشت.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مباني حريم خصوصي
  مدر حقوق اسلا

  آزادي. ١
شـمار هاي بشـري بهآزادي يكي از آرمان

اي كه غالباً يكي از اهداف گونهآيد؛ بهمي
ماعي و انقلابنهضــــت هاي هاي اجت

ــت؛ اما آزادي پيش از  ــي بوده اس ــياس س
اجتماعي و ســياســي و  آنكه يك پديده

باشــــد،  لت  لت و دو قراردادي بين م
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ست. بهپديده ساني ا ت عباراي فطري و ان
ـــت كه خداوند به دي گر، آزادي حقي اس

توان اين حق هر انساني داده است و نمي
ــلب كرد يا در قراردادهاي اجتماعي  را س

  آن را ناديده انگاشت.
آزادي در لغت به معناي عتق، حريت، 

ندگي، رهايي و بي يار، خلاف ب و  قيداخت
ند اســـت خدا، ب . در آزادي) واژة ،١٣٧٣ (ده

تعريف نگرش ســـياســـي اســـلام، براي 
شود كه استفاده مي» هحري« ةآزادي از واژ

 نقطه مقابل عبوديت (غير خدا) قرار دارد
  .)١٨٦ ص ،١٣٨٥ آملي، (جوادي

عابير مختلفي از  در اصـــطلاح نيز ت
آزادي ارائه شــده اســت؛ آزادي در يك 
كه  ـــت از اين ـــاده عبارت اس تعريف س
شـــخص اختيار انجام دادن هر كاري را 

شروط  شد؛ م شته با بر اينكه به ديگري دا
ضرر نرسد. اين شرط، آزادي هر كس را 

ــازددر مقابل ديگري محدود مي   (مدني، س
  .)٧٦ ، ص١٣٨٠

ــان ــان را مكتب انس ــلام انس ــاز اس س
نه مي ـــريف و نمو كه موجودي ش ند  دا

ست خداوند ويژگي شيده ا هايي به او بخ
اند. يكي كه ساير موجودات از آن محروم

تيــازهــا، آزادي م ين ا ــا  از ا اراده توأم ب
نند توامسئوليت است كه به موجب آن مي

ــت خويش را رقم زنند و نتيجة  ــرنوش س
ند:  بد خويش را ببين مَن «كار خوب و 

ساءَ فَعلََيها ثُمَّ  سِهِ ومَن اَ صالحاً فَلِنفَ عَمِلَ 
يه:  »اِلي رَبِّكُم تُرجَعونَ به )١٥(جاث كه  ؛ هر 

سود خود و هر  ستگي عمل كند، به  شاي
ي كند، به ضــرر خويش عمل كرده كه بد

شگاه پروردگارتان باز  ست. آن گاه به پي ا
  شويد.گردانده مي

مه با ه هان  گار ج يد طه و  آفر ـــل س
ـــيطره مه موجودات دارد، س كه بر ه اي 

به او  ـــان را در حدود اختياراتي كه  انس
به انجام كارها  ـــت، ملزم  ـــيده اس بخش
نساخته، بلكه به وسيلة امر و نهي او را به 

ست: را ست هدايت كرده ا اِنّا هَدَيناهُ «ه را
شاكراً وامِّا كفوراً بيلَ اِمّا  سَّ سان:  »ال ؛ ما )٣(ان

سگذار  سپا راه را به او ارائه داديم، خواه 
  باشد، خواه ناسپاس.
هــاي پيــامبر گرامي يكي از برنــامــه

ــلام ــل حريت و آزادگي  اس اعمال اص
ست و به حكايت قرآن، محدوديت هاي ا

ــين و غ ــارت بار را با پيش ل و زنجير اس
ـــته و به آنان  دعوت الهي از مردم برداش

ست:  ضَعُ عَنهُم «درس آزادگي آموخته ا يَ
  »اِصـــرَهُم والاَغلالَ الَّتي كــانَــت عَلَيهم

بندهايي كه داشتند، و؛ و از قيد)١٥٧(اعراف: 
ـــان مي ـــازد. افزون براين، امير آزادش س
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نيز در يك عبارت شــيرين  مؤمنان علي

بنده ديگري مباش «جامع فرموده است:  و
يده اســـت ند تو را آزاد آفر خداو   »كه 

  .)٣١ البلاغه، نامه(نهج
چه از آموزه نابراين، آن جات ب هاي ن

 بخش اسلام و اولياي گرامي اسلام درباره
شــود، آزادي و حريت انســان فهميده مي

اين است كه آزادي يعني نفي اطاعت غير 
برابر خالق خدا و بندگي و خضـــوع در 

به تعبير ديگر،  ظام آفرينش.  ـــتي و ن هس
آزادي يعني رفع و نبودن همه عواملي كه 
عالي انســـان و تجلي  مل و ت كا مانع ت

. باشداستعدادها و شخصيت انسان او مي
آزادي به مفهوم اسلامي، نخست از درون 

ـــان از قيد و بند آغاز مي ـــود و تا انس ش
سارت ساا شود، از ا رت هاي دروني آزاد ن

مل برونيطاغوت هد  ها و عوا ها نخوا ر
  .)١٨٨ ص ،١٣٨٥ آملي، جوادي( شد

نابراين، مي قانونب ار گذار انتظتوان از 
تاري  عد رف با وضـــع قوا كه  داشـــت 
ــمن تبيين جايگاه آزادي و  ــخص، ض مش
حق اوليه شـــهروندان، در برخورداري از 
ستثناهاي اين حق را  صي، ا صو حريم خ

ضما شخص، و با پيش بيني   نت اجرايم
كيفري و مدني، راه را بر دشــمنان حريم 

  خصوصي سد كند.

  . امنيت٢
ظار نخســــت انســــان يت انت ها از امن

سترده حكومت ست، كه امروزه ابعاد گ ها
ــت. تأثيرپذيري امنيت  و متنوعي يافته اس
ــنعت، جمعيت و  ــاد، فرهنگ، ص از اقتص

ـــه تأثيرگذاري آن بر همه ـــاخص هاي ش
ـــاني، ب ـــعه و حيات انس ه آن نقش توس

سي را  سيا سوفان  بنيادين داده، و همه فيل
ست شته ا  زنجاني، عميد( به تأمل در آن وادا

  .)٥٧٠ ص ،١ ج ،١٣٨٥
در مجموع، براي تحقق امنيت، وجود 

  عوامل زير ضروري است:
قانون  لت و  عدا الف. اجرا و تعميم 

ــان و نفي هرگونه تبعيض در به طور يكس
  جامعه؛

عوامل تجاوزگر و ب. مبارزه مداوم با 
نه هاي زمي مالي و نيرو هاي تعرض احت

شت و مهار كردن عواملي كه  شار و وح ف
م هاي لازتعرض دارند، و پيشگيري زمينه

  براي خشكاندن ريشه تعدي و تعرض؛
با حقوق افراد و  نايي مردم  ـــ ج. آش

به گاهي لازم  به حقوق آ منظور احترام 
  ديگران؛

ند معنوي  نت اجراي نيروم ما د. ضـــ
  ايمان و اخلاق)؛(
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قانوني براي  ه نت اجراي  ما ـــ . ض
 كيفر دادن متجـاوزين بـه حقوق مردم

  .)٥٧١، ص ١(همان، ج 
ـــت كه فرد از  منظور از امنيت اين اس
هر گونه تعرض و تجاوز مانند قتل، جرح، 
ضــرب، توقيف، حبس، تبعيد، شــكنجه و 
ــاير اعمال غيرقانوني و خودســرانه و يا  س

شئو ست، اعمالي كه منافي  ن و حيثيت او
كشــي، بردگي، مثل اســارت، تملك و بهره

فحشا و غيره مصون و در امان باشد و آن 
هاســـت كه با پايه و اســـاس تمام آزادي

هاي فردي، معنا و فقدان آن، ســاير آزادي
  (طباطبائي دهدمفهوم خود را از دســـت مي

  .)٦٣ ص ،١٣٧٥، مؤتمني

يت  يت اهم له امن ـــلام نيز مقو در اس
اي كه قرآن امنيت را گونهدارد؛ به ايويژه

ـــتقرار حاكميت االله و  يكي از اهداف اس

استخلاف صالحان و طرح امامت شمرده 
ست:  وَعَدَ االلهُ الَّذينَ آمنوا مِنكُم وَعَمِلوُا «ا

ــتخَلِفَنَّهُم فِي الارضِ كَما  ــالحِاتِ لَيَس الص
ـــتخَلَفَ الَّذينَ مِن قَبلِهِم وَلَيُمَكِنَّنَ لَهُم  اس

ينَهُمُ الَّذي ارتَْضي لَهُم وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِن بَعدِ د
  »شيئاً خَوفِهِم اَمناً يَعبدُُونني لا يُشرِكونَ بي

وند به كســاني از شــما كه ا؛ خد)٥٥(نور: 
ـــته انجام  ـــايس ايمان آورده و كارهاي ش

عده ميداده ند و نان را ا عاً آ كه قط هد  د
كرد؛  خواهــد  ين  م مران روي ز ك ح

ـــينيان آنها خلافت  گونههمان كه به پيش
روي زمين را بخشــيد، و دين و آييني را 

دار كه باري آنان پسنديده، پا برجا و ريشه
خواهد ساخت، و ترسشان را به امنيت و 

بدل مي ند؛آرامش م ها (آن ك كه تن چنان) 
پرســـتند و چيزي را شـــريك من مرا مي

ساني كه پس از آن  ساخت، و ك نخواهند 
  ها فاسقانند.كافر شوند، آن

يازمند امنيت  ـــان ن افزون بر اين، انس
باشـــد. با توجه به رواني و روحي نيز مي

هاي گســـترش روزافزون كاربرد فناوري
ندان و  ـــهرو ندگي روزمره ش نوين در ز

سعه ست كه  جامعه تو شن ا مجازي، رو
ــخاص براي ادامه فعاليت هاي روزمره اش

ــــايي، بــا دغــدغــه هــا و در چنين فض
به حريم نگراني بت  جدي نســـ هاي 
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ست و پنجه  صي اطلاعاتي خود د صو خ

ــا اين نگرانينرم خواهند كرد و چه ها بس
هاي روزمره ايشان تأثير گذاشته به فعاليت

  و باعث ركود آن شود.
  . كرامت٣

ــان را موجودي با كرامت  قرآن كريم، انس
ـــايهمعرفي مي يت  كند كه در س ـــان انس

ستهمي شاي شد.  تواند  اين كرامت الهي با
ـــيني خداوند در  اين كرامت همان جانش

ــت. همه ها ها، زباننژادها، رنگ زمين اس

صول به اين  ستگي ح شاي ستعدادها  و ا
مقام بزرگ را دارايند، و اين موهبت الهي 

سان براي  و نعمت صورت يك بزرگ، به 
ست همه شده ا شر در نظر گرفته    ابناي ب

  :)١٣٨ ص ،١٣٨٣ نيا،(كريمي
 وَلَقدَ كَرَّمنا بَني«فرمايد: قرآن كريم مي

ناهُم  ناهُم فِي البَرِّ والبَحرِ وَرَزَق آدمََ وَحَمَل
ناهُم عَلي كَثيرٍ مِمَّن  مِنَ ل ـــَّ باتِ وَفَض الطَّي

ضيلاً س »خَلقَنا تَف ستي ما ه؛ و ب)٧٠راء: (ا را
فرزندان آدم را گرامي داشــتيم، و آنان را 

يا  كب[در خشـــكي و در بر  ]هابر مر
به  پاكيزه  نديم، و از چيزهاي  ـــا نش
ها را بر  ايشــــان روزي داديم، و آن

ـــياري از آفريده هاي خود برتري بس
  آشكار داديم.

مت  ـــلام، دو نوع كرا در دين اس
ه ها در نظر گرفته شـــدبراي انســـان

  اند از:است كه عبارت
. كرامت ذاتي و حيثيت طبيعي كه ١
ها تا وقتي با اختيار خود با انســـان همه

ارتكاب به خيانت و جنايت بر خويشتن 
و بر ديگران، آن كرامت را از خود سلب 
نكنند، اين صفت شريف را دارا خواهند 

  بود.
كار ٢ به  كه از  مت ارزشـــي  . كرا

هاي مثبت انداختن اســـتعدادها و نيرو



 .............................................................................................................................................................................  مـقالات 
  

٧٤  
  
  
 

ن با 
بت آ

 و نس
سلام

ي در ا
صوص

يم خ
حر

بهامر
روف

مع
 

 نهي
و

از
 منكر

 
 

 
الات

مق
 

ــد و  ــير رش در وجود آدمي و تكاپو در مس
شود. اين كرامت، كمال و خيرات ناشي مي

اكتسابي و اختياري است كه ارزش نهايي و 
مت مربوط  به همين كرا عالي انســـاني 

  .)٢٧٩ ص ،١٣٧٠ (جعفري، شودمي
ـــي يا حق خلوت ـــوص  ،حريم خص

مت و شـــأن  با كرا نگ  گات باطي تن ارت
ـــتقلال، تعيين  ـــاني دارد. آزادي، اس انس
شت و نيز تكريم تماميت مادي و  سرنو

سايه سان در  صي  معنوي ان صو حريم خ
و فضــايي مناســب براي رشــد و تكامل 
شــخصــي افراد ميســر اســت. ممنوعيت 
ستراق سمع،  افشاي اطلاعات محرمانه، ا

سي، زير كنترل و نفوذ ديگر ودن ان ببازر
و نيز مصــونيت مســكن به خاطر احترام 
به آزادي فردي و تكريم شــأن انســاني 

  است.
ساني  صيت و كرامت ان شخ احترام به 
قوق و  ح ين  م ـــ ثيــت او و تض ي ح و 

هاي فردي و همگاني، هدف اصلي آزادي
شتر قوانين و يكي از جنبه شبي كيل هاي ت

ست و به همين دليل در  جوامع بوده و ه
ـــ همه ـــي، مهمقوانين اس ترين بخش اس

قانون را كه غالباً جزو اولين اصول است، 
ــاص آزادي به حقوق و هاي فردي اختص

اند و قوانين عادي نيز ضمانت اجراي داده

ها را مشخص و معين اين حقوق و آزادي
  اند.كرده

تفاوت حريم خصوصي در حقوق 
  اسلام و غرب

حقوق « حريم خصــوصــي زيرمجموعه
سي سا ست. از» شرحقوق ب«يا » ا رو، اينا

براي بيان تفاوت ديدگاه حقوق اســلام و 
حريم خصــوصــي،  حقوق غرب درباره

گاه را  يد فاوت اين دو د تدا ت يد در اب با
  حقوق بشر ارزيابي كنيم. درباره

غرب،  قوق  ح ظر  ن م يم «از  حر
 »حقوق بشر«معناي خاص و به» خصوصي

معناي عام، بر اساس انديشه سكولاريسم به
ستجد«يا  سيا شكل گرفته » ايي دين از 

ـــت يا اراده ـــت و تنها خواس مردم يا  اس
قواعد حقوقي اســـت؛  دولت تعيين كننده

ناي  يدي اســـلام، مب ولي در نگرش توح
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 مشروعيت قوانين و مقررات حقوقي، اراده

ضاي  ست. به مقت شريعي خداي متعال ا ت
يت تكويني و تشـــريعي  يد در ربوب توح

ـــت  ـــان مكلف اس فقط از خداوند، انس
دســتورها و قوانين او اطاعت كند (توحيد 
قانوني جز  عت هر  طا يت)، و ا در عبود

 شود. به عبارتقانون الهي، شرك تلقي مي
ديگر، ملاك حقــانيــت و اعتبــار قواعــد 

ـــت.  حقوقي، انطباق آنها با اراده الهي اس
سيله  شريع حكم به و ست كه ت شن ا رو
ستي،  ساس واقعيات جهان ه خداوند بر ا

ــد نفسو مب ــالح و مفاس ري الامتني بر مص
در جهت رســيدن انســان به كمال نهايي 

  .)١٣٩ ، ص١٣٨٥ همكاران، و (حسيني است
ته ـــر  نك كه، حقوق بش مهم ديگر اين

سان سلامي هم خدامحور و هم ان محور ا
به  جه  ـــلام در عين تو ـــت؛ زيرا اس اس
خداوند، از مقام والاي انسان و جايگاه او 

حتي  ؛نشــده اســتدر نظام خلقت غافل 
ـــان معاصـــر به مي توان گفت توجه انس

ــي خود، از آثار آموزه ــاس هاي حقوق اس
  .)٣١ـ٣٠ش  (معرفت، انبيا و اديان الهي است

ـــرايع » خدامحوري«از ديدگاه  كه ش
سماني بر آن تأكيد دارند، خدا در كانون  آ

بيني قرار گرفته، و هدف از آفرينش، جهان
س سوي او ت؛ شناخت خدا و حركت به 

معناي واقعي، كســـي بنابراين، انســـان به
ست كه حيات و فكر و عمل خود را بر  ا

يه به پا دســــت آوردن اخلاص در راه 
سازد و رنگ  ستوار  ضايت حق تعالي، ا ر
خدايي بدان بخشــد. بر اين اســاس، منبع 

وي به  كرامت انســاني، توجه خالصــانه
شــائبه در مقابل ســوي خدا و تقواي بي

ــت ك اِنَّ اكَرَمَكُم عِندَ « ه آيهحق تعالي اس
  بدان اشاره دارد.» االلهِ اَتقاكُم

كه امروزه » محوريانسان«ولي ديدگاه 
ـــت، كانون در جهان بيني غرب مطرح اس

ــان مي ــلي را انس داند. اعتقاد به معيار اص
سان در همه چيز، اصلي است كه  بودن ان

ــفه ــكل  ابتدا در فلس ــتان، به ش يونان باس
ــاطيري وجود  ــپس همه اس ــت و س داش

مكاتب فلسفي مغرب زمين را فرا گرفت. 
در اين نگرش، خدا در خدمت انســان و 

  برآوردن نيازهاي او درآمده است.
قرار دادن اين دو ديدگاه در دو قطب 

في ثار مثبت و منمتقابل و مترتب نمودن آ
بر آنها، اكنون رواج كامل يافته است؛ ولي 

ديدگاه آيا واقعيت چنين اســت و اين دو 
  اند؟در برابر هم قرار گرفته

ـــد متقابل قرار دادن اين نظر ميبه رس
شتن به اديان  شي از باور ندا دو ديدگاه نا
است يا اينكه لااقل اين گروه در آن نقش 
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يونان  اند، وگرنه چه در انديشـــهداشـــته
باستان و فرض خدايان متعدد و متنوع كه 

در در تدبير اين جهان نقش دارند، و چه 
شه سرآمد  اندي سان  جوامع توحيدي كه ان

ـــت، طرحي وجود ندارد كه  آفرينش اس
بل قرار دهد؛  اين دو را در دو قطب متقا
بلكه با تأمل در هر يك از آن دو، امكان 
به نظر  ـــر  يل، ميس عد با كمي ت جمع، 

عدد و متنوع مي يان مت خدا ـــد؛ زيرا  رس
ـــئوليت يونان كه هر يك (رب النوع) مس

از جوانب جهان هستي را بر تدبير جانبي 
ـــورت منحرف  عهــده دارد، همــان ص

شند، كه بمي )٥(نازعات:  »ًفالمدبرات امرا« ا
انــد: همگي فرمــان بردار خــداي جهــان

لايَعصـــونَ االلهَ مــا اَمَرَهُم ويفعلون مــا «
؛ هرگز از قوانين او )٦(تحريم:  »يؤمرونَ

  زنند.سرباز نمي
ـــرايع  خدامحوري در ش جة  اثر و نتي

در اسـلام اين اسـت كه ويژه بهآسـماني، 
 شده از مباني شريعتحقوق بشر استنباط

و در چارچوب اراده و فرمان الهي اســت 
ــد و از همه و ناگزير نمي تواند مطلق باش

  .مان)(ه نظر كنداعتبارات و حيثيات صرف
ند در قرآن كريم فوق به خداو عاده  ال

ـــان بها ـــت؛ تا آنجا كه او را  انس داده اس
ـــت: » خليفه« وَإذا «خود معرفي كرده اس

قالَ رَبُّكَ لِلمَلائِكَهِ اِنّي جاعِلٌ فِي الارضِ 
ياور هنگامي )٣٠(بقره:  »خليفةً به خاطر ب ؛ 

شتگان گفت: من  را كه پروردگارت به فر
اي قرار خواهم داد. در روي زمين نماينده

ــاند كه انآيا اين خود نمي ــانرس محور س
  اصلي آفرينش و راز هستي است؟

خصــوصــي را اعمالي بدانيم  اگر حيطه
طور مســـتقيم متوجه خود كه ضـــرر آن به

شود، بسياري از اعمال همچون شخص مي
شـــرب خمر، روابط نامشـــروع جنســـي، 

يدن فيلم خدر، د مال مواد م ها و اســـتع
ضايت به مرگ در عكس ستهجن، ر هاي م

با مار تل از روي ترحم، ق زي و غيره در ق
كــه گيرد؛ درحــالين قرار ميآ محــدوده

گونه اعمال در اســـلام مجازات دارد. اين
قيقه طور دتوان بهنتيجه اينكه، در اسلام نمي

سلامي حيطه اي را تعيين كرد كه حكومت ا
قانونبه گذاري در آن نهي طور مطلق از 

ـــد يا لااقل نمي ـــده باش توان ادعا كرد ش
شناخته صاديق  صي در  ه حيطهشدم صو خ

 ادبيات حقوقي غرب، در اســلام نيز حيطه
  .)١٣٨٨، ١ش (قياسي، شودخصوصي تلقي مي

ـــاس فقه  ـــويي ديگر، بر اس اما از س
ـــهروندان و  ـــلامي، همه رفتارهاي ش اس
زندگي خصـــوصـــي آنان نيز در معرض 
ـــلامي نخواهد بود؛  دخالت حكومت اس
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يعني نحوه برخورد حكومت اســـلامي با 

خصوصي ناميده  غرب، حيطه آنچه كه در
ست. البته بايد مي شود، برخوردي ويژه ا

شد كه رعايت حيطه صي  يادآور  صو خ
ـــت كه  ـــهروندان منحصـــر بدان نيس ش

مت هيچ قانوني در مورد آن حكو نه  گو
هاي ديگري نيز قابل وضع نكند؛ بلكه راه

ــت.  ــور اس ــع قانون«تص ، حد »عدم وض
ــهروندان و رعايت كامل  اعلاي آزادي ش

ست؛ ولي طرق ديگر  حيطه صي ا صو خ
خصـــوصـــي، اتخــاذ  رعــايــت حيطــه

انگاري هايي اســت كه در عين جرمروش
جه مل، نتي يب جرم  ع عدم تعق هايي،  ن

جازات آن اســـت و  عدم م يا  مذكور 
نهدر به گو ـــخص  اي ديگر در واقع، ش

ـــاس امنيت  مقابل اقتدار حكومت، احس
  خواهد كرد.

ــاس نظر ميبه ــد بر اس هاي آموزهرس
صونيت حيطه سلام، م صي، از ا صو ي خ

مت، از راه لت حكو خا هاي مختلفي د
كان بدانام كه پرداختن  ـــت  ها پذير اس

  طلبد.مجال ديگري مي
  منكرازو نهي معروفبهامر

ــلامي ايران   معروفبهامردر جمهوري اس
ست.اي همگاني وظيفه ،منكرازو نهي ا ب ا

مي قلاب اســـلا ن يروزي ا كي از، پ  ي

، يترين قوانين اسلامترين و سازندهبنياني
مورد  »منكرازو نهي معروفبـهامر«يعني 
ــئولان  توجه ين ابا اينكه  .قرار گرفتمس
قانون الهي اســت و تصــويب و عدم يك 

شر در آن اثري ندارد صويب افراد ب ما ا ،ت
قانون در مجلس  ـــدن اين  تصـــويب ش

ـــد فكري افراد جامعه و  خبرگان، از رش
سوزي و آگاهي خبرگان بيدار ي آنان و دل

ـــت با دكه امي كندحكايت مي عمل  اس
ـــعادت  قوانين اســـلام، كردن به همه س

و امت ما الگوي شـــود جامعه تضـــمين 
  .انسان اسلامي در جهان باشد واقعي

منكر ازو نهي معروفبهامر
  ضرورت همگاني

ــتن ديگران از  ةوظيف ــبت به بازداش ما نس
كار زشــت يا منكر چيســت؟ بســياري از 

ها جوابي براي اين پرسش ندارند فرهنگ
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ند.  ـــخي ســـاده براي آن دار پاس يا  و 
ستانگيزترين فرهنگشگفت سلام ا  ها ا

»  منكرازو نهي معروفبــهامر«كــه در آن 
شه در قرآن و وظيفه ست و ري اي ديني ا

 .داردحديث و سنّت صالحان 
ـــتاد تحقيقات خاور مايكل كوك ، اس

ـــتون  گاه پرينس يكِ دانشـــ كا و انزد مري
شــناس متفكر در يكي از روزهاي اســلام

خواند اي ميدر روزنامه ١٩٨٨ماه سپتامبر 
شيكاگو، در  شهري  ستگاه قطار  كه در اي

ضور جمعي از مردم زني مورد تجاوز  ،ح
سي قرار مي ضران در جن گيرد. زن از حا
خواهد، ولي فريادهاي ميصـــحنه كمك 

سخ مياو بي سادگي از پا ماند. متجاوز به 
ــحنه مي ــيدن قطار، ص گريزد. پس از رس

سوار ميهمه با بي و  شوندتفاوتي بر آن 
. از ميان ناظران دهندادامه مي به راه خود

در صــحنه، تنها يك نفر براي دســتگيري 
 .دكنفراري، با پليس همكاري مي زمتجاو

ـــنده كتا ب پس از خواندن اين نويس
با خود مي ـــد: خبر  نديش به نوعي «ا ما 

تكــاب  گران را از ار ي يم د يفــه دار ظ و
كارهاي ناپسـند نسـبت به همنوعان خود 

ـــد كه اما به اين نتيجه مي ؛»باز داريم رس
نامي براي اين  ياي غرب  ندگي دن در ز
به  نگ  ندارد و اين فره فه وجود  وظي

ار ك ي مواردي كه بايد آن را بهلتدوين ك
ــرايطي كه مي توان اين وظيفه را برد و ش

ــنده كه  ،ترك كرد ــت. نويس نپرداخته اس
كند قي انديشـمند اسـت، اعتراف ميقمح

دانســته، كه خود چيزي در اين مورد نمي
ي اســـلامي هاتا اينكه در جريان پژوهش

خود، دريافته اســـت كه اســـلام تعاليمي 
ن آنام اي دارد كه ويژه براي چنين وظيفه

 .است» منكرازو نهي معروفبهمرا«
او با مراجعه به حدود دو هزار عنوان 
ــتر آنها به  ــخه خطي، كه بيش كتاب و نس

ست و هازبان سي و تركي ا ي عربي، فار
ــال وقت به  ــرف نزديك به چهارده س ص

سي اين وظيفه در دوران هاي مختلف برر
هــاي متفــاوت و و مــذاهــب و فرقــه

سلامي مسرزمين   پردازديهاي گوناگون ا
  .)١٣٨٣ (نمايي،

منكر ازو نهي معروفبهامراهميت 
  در منابع اسلامي

  فرمايد:خداوند متعال خطاب به مؤمنين مي
أَمْرُُونَ « اّسِ ت تَْ للِنَ ةٍّ أخُرْجِ كنُتمُْ خيَرَْ أمَُ

ــالمْعَرْوُفِ وتَنَهْوَنَْ عنَِ المُْنكرَِ وتَؤُمِْنوُنَ  بِ
بهترين امت براي شما  ؛)١١٠عمران: (آل »...باِالله

مردم هستيد كه پديد آمده است، مادامي كه 
كنيد و به خدا منكر ميازو نهي معروفبهامر

  آوريد.ايمان مي
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اذا امّتي «فرمودنــد:  رســـول خــدا

تواكلــت الأمر بــالمعروف و النهي عن 
قاعٍ من يأذنوا بوِ عاليالمنكر فل وقتي  ؛»االله ت

مت من  به ازو نهي معروفبهامرا منكر را 
ز اي ايكديگر واگذاشـتند، پس آماده واقعه

همچنين از آن حضرت  جانب خدا باشند.
نقل شـده اسـت كه اگر معصـيت مخفيانه 

 ؛زندانجام گيرد، فقط به عاملش ضــرر مي
ولي اگر آشكارا صورت گيرد و كسي هم 
براي دفع و تغيير آن برنخيزد، ضـــررش 

شـــود. اهميت اين ميمتوجه كل جامعه 
طور خاص هاي اسلامي بهسئله در آموزهم

ــت كه پرداختن  مورد توجه قرار گرفته اس
  ها به پژوهش مستقلي نياز دارد.بدان

منكر ازو نهي معروفبهامرنسبت 
  با حريم خصوصي

ــي و  ــوص پس از بيان اهميت حريم خص
گاه ويژه دو فريضــــه الهي، يعني  جاي

ـــش اين منكر، ازو نهي معروفبهامر پرس
سبتي  مطرح ست كه از نظر قلمرو، چه ن ا

اجراي آيا بين اين دو مفهوم وجود دارد؟ 
عه جام با حريم  اوامر و نواهي الهي در 

 بارهخصوصي افراد تعارض دارد؟ در اين
  شود:به چند نكته اشاره مي

و دانشــمندان اســلامي با الف. فقيهان 
ناگون يث گو حاد به ا جه  يكي از ، تو

منكر ازو نهي معروفبهامرشرايط وجوب 
ــته را اند كه شــخص منحرف و اين دانس

 اصرار به انحراف و گناه خويش گناهكار،
شد و آن را تكرار  شته با  و چنانچهكند دا

شود كه از اعمال انحرافي خويش  معلوم
و ديگر درصدد اصرار و تكرار كرده توبه 

ســاقط  افراد از عهده اين وظيفه نيســت،
ـــد در اين حالت، بين حريم  .خواهد ش

خصوصي و آن دو فريضه الهي تعارضي 
آيد تا درصدد بيان و توضيح آن پيش نمي

  باشيم.
ـــي غربيدر نظامب.   ،هاي دموكراس
ـــل  نهازو نهي معروفبهامراص ها منكر  تن

مطلوب نيست، خلاف قانون است؛ يعني 
شرعي عمل  ضابطه  اگر كسي مطابق اين 

ند، مي كك ـــ يت كردتوان از او ش در  .ا
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ــورتي كه اگر در خيابان هاي حكومت ص
ـــلامي كســـي تجاهر به فســـق كند  ،اس

تذكر داد و جلوي او را مي به او  توان 
ـــت  ،گرفت و اين كار نه تنها مذموم نيس

  .واجب است
توان گفت رفتارها و اعتقادات ميج. 

در مواردي، اين  :افراد ســه صــورت دارد
ست صي ا شخ و  باورها و رفتارها كاملاً 

ندارد؛ به هيچ به اجتماعي  ند وجه جن مان
صي اينكه  صي، نوع خا شخ فرد در منزل 

ـــدخورد يا لباس ميغذا مي در اين  .پوش
ساحت  صورت راهي براي ورود به اين 
ـــداق  نه ورود، مص ندارد و هرگو وجود 
تجســس و در نتيجه تحقق نهي الهي (لا 

هد بود؛  ـــوا) خوا ها راه زيرا تجســـس تن
ئل، تجســـس و فهميدن اين نوع م ـــا س

تحســس اســت. صــورت ديگر، رفتار يا 
ـــت كه مي ند اثر اجتماعي باوري اس توا

شد، ولي فرد تلاش مي شته با تار كند رفدا
ـــد ـــته باش ؛ يا باورش اثر اجتماعي نداش

جامعه در مانع تســـري آثار آن رو، ينااز
ـــداق حريم مي ـــود. اين مورد هم مص ش

صي و صو ست و ورود  خ متعلق به فرد ا
به آن و افشاي آن، مصداق اشاعه  ديگران

شبهه يا  شا خواهد بود. اگر  شيفح س   پر
ايجاد شـــود كه چرا اين بخش، متعلق به 

سخ اين  ست، پا شده ا صي  صو حريم خ
يات قرآني در كه آ هد بود  عدم  بارهخوا

تجسس، عدم ورود به منزل و عدم تعدي 
ـــت و تخصـــيص، دليل  به آبرو، عام اس

ـــوم، مواردي  خواهد.مي را صـــورت س
ـــامل مي به ش ـــود كه عمل، كاملاً جن ش

كند. اين صـــورت جاي عمومي پيدا مي
ض منكر ازو نهي معروفبهامر ةاجراي فري

ـــت؛  به حريم زيرا اس اين حوزه، متعلق 
عمومي اســت. عموميت يافتن عمل يا به 
ـــت و يا به دليل  دليل آثار و نتايج آن اس

تواند ذات عمل و ماهيت آن؛ چنانچه مي
خاص آن به  يت و ويژگي  بار موقع اعت

باشـــد. در مفاهيمي چون خلاف شـــأن، 
ضوع اين سخن، بدان مو ست. اين  گونه ا

ــت كه فرد مي تواند در غير امور معنا نيس
عمومي، هر رفتــاري را انجــام دهــد و 
بدان  كه  ـــود؛ بل ناهي ش كب هر گ مرت
ـــت كه هر فرد وظيفه دارد در هر  معناس

ـــتور كند؛ رعايت الهي را  هايحال، دس
گاه كه از حدود الهي تجاوز كرد ولي آن

ــت و در  ــكس و در واقع حريم الهي را ش
، رفـتنتيجـه آن، حريم عمومي از بين 

 وظيفه آن اســت كه با ابزارهاي دفاعي و
ــــده در يعني  ،دين منطقي تعبيــه ش

له  ،منكرازو نهي معروفبهامر قاب با آن م
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تواند ادعاي كرد. در اين حالت، فرد نمي

  .خصوصي داشته باشد حريم
  گيرينتيجه

لف.  ـــخــاص«ا يم اش يم «يــا » حر حر
مباحث  ، از»حق خلوت«و يا » خصوصي

به يد حقوق  جد مار ميمهم و  ـــ يد؛ ش آ
يكي از  منزلــةطوري كــه همواره بــهبــه

ــر در  ــي و حقوق بش نمودهاي دموكراس
  عصر حاضر مطرح بوده و هست.

ب. در برخي قوانين جمهوري اســلامي 
قانون اســاســي، قانون مدني و  ايران، مانند

صــورت پراكنده قانون مجازات اســلامي، به
ابعاد مختلفي از حريم خصوصي به رسميت 

ست؛  شده ا صول شناخته  ، ٢٣، ٢٢مانند ا
، قانون اســاســي جمهوري اســلامي ٣٩، ٢٥

قانون مجازات اسلامي  ٥٨٢و٥٨٠ايران؛ مواد 
مان و  خد قانوني مســـت در مورد ورود غير

و غيرقضايي دولت به منزل  مأموران قضايي
اشـــخاص، و براي مفتوح، توقيف، معدوم، 
بازرسي، ضبط، باز كردن مراسلات، استراق 
شخاص  سمع مخابرات و مكالمات تلفني ا

ـــت.  بر اين، افزون مجازات تعيين كرده اس
ا بآيين دادرســي كيفري  نفصــل ســوم قانو

اماكن و  ،تفتيش و بازرســـي منازل« عنوان
مقرراتي را در ، »ت جرمكشــف آلات و ادوا

مورد حريم خصـــوصـــي منازل و اماكن و 
  بيني كرده است.اشخاص پيش

ـــرورت تــدوين و ج. افزون  بر ض

حريم  قــانون حمــايــت از«تصـــويــب 
رساني و تبيين مصاديق اطلاع ،»خصوصي

محــدوده يم خصـــوصـــي، از  و  حر
ــرورت ــت؛ ض هاي ديگر اين پژوهش اس

صـــرف تدوين قانون در اين زمينه، زيرا 
گاهي ئه آ ـــار بدون ارا به اقش هاي لازم 

شكل  ست قانون را با م جامعه، اجراي در
جه مي ـــازد. در موا اول، مراكز مرحله س

علمي دانشگاهي و حوزوي، بايد به تبيين 
سئله اين  شان دهند و آنم گاه مهم اقبال ن

ن و اويژه ضـــابطديگر اقشـــار جامعه، به
بايد به ابعاد مختلف حريم  ،ونمجريان قان

  د.خصوصي واقف باشن
حفظ حريم خصـــوصـــي افراد از د. 

ست كه دولتمهم شري ا ها ترين نيازهاي ب
يب قوانين و حقوق موظف با تصـــو ند  ا

ــب در اين زمينه ــخگوي اين نياز  ،مناس پاس
اجتماعي باشند؛ زيرا شهروندان در صورتي 

ساس امنيت و آرامش مي كنند كه زندگي اح
خصــي خويش را از هرگونه تعرض و شــ

تجاوزي مصون بدانند. بنابراين، حفظ حريم 
به يت از خصـــوصـــي افراد  ما منظور ح

سي وآزادي سيا هاي آزادي هاي اجتماعي، 
صورت مي شهروندان بيان و عقيده  گيرد تا 

تي راحه با احساس امنيت بتوانند در جامعه ب
زندگي كنند و از ابراز عقيده و بيان خويش 

ــندنه ــورت، در اين. راس ــك بيص   زمينهش
شاركت و همكاري مردم با  سئولان م  بهترم
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و هرگونه هرج  شـــود و از بروزفراهم مي
  شود.ميمرج و ناامني در جامعه جلوگيري 

حكومت و دولت مجاز به مداخله .  ه
صي و  صو و ايجاد محدوديت در جرايم خ

ــت ــهروندان نيس مگر اينكه اين  ؛خلوت ش
اقدام براي حفظ نظم اجتماعي ضـــرورت 
ــرورت حقيقي و  ــد، و اين ض ــته باش داش

  نه صوري و خيالي.است، واقعي 
يت و.  عا عارض بين ر حريم «در ت

ــي ــوص ، رعايت »منافع عمومي«با  »خص
صي با صو ست. حريم خ ستثنا مواجه ا   ا

ــتثنامحدوديت ــل اين هايها و اس به  اص
  شود.ر معين ميگذاشارع و قانون وسيله

صز.  صل رعايت حريم خ صي وبين ا
فراد و  مرا ــها عروفب هي و م كر ن ن م از

  .تعارضي وجود ندارد
حكومت اسلامى و حاكمان آن در ح. 

نان  نان و نوجوا برابر تعليم و تربيت، جوا
از نظر شرعي و اند و و عامة مردم مسئول

لل قانوني  باب و ع ـــ ند اس ـــت جاز نيس م
ـــدن دين و اخلاكم ق جامعه را رنگ ش

ند و  يد فراهم آور ـــير حفظ با در مس
عالى  عه و ت جام مت روح و روان  ـــلا س

 هاى انسانى تلاش كنند.اخلاق و كرامت

  .١٣٨٤، تهران، ميزان، حقوق فناوري اطلاعاتحميدرضا،  اصلاني،  منابع
، تهران، دفتر خدمات بشــر از ديدگاه اســلام و غرب تحقيق در دو نظام حقوق جهانيتقي، جعفري، محمد

  .١٣٧٠حقوقي بين المللي جمهوري اسلامي، 
  .١٣٨٥، قم، اسراء، فلسفه حقوق بشرجوادي آملي، عبداالله، 

  .١٣٨٥، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، ي حقوقفلسفهابراهيم و ديگران، ي، سيدحسين
  .١٣٧٣تهران، دانشگاه تهران،  ،نامه دهخدالغتاكبر، دهخدا، علي

  .١٣٩٠، تهران، نشر ني، بنيادهاي علم سياستعالم، عبدالرحمن، 
  .١٣٦٢، تهران، امير كبير، فرهنگ عميدعميد، حسن، 

  .١٣٨٥، تهران، دانشگاه تهران، فقه سياسي عميد زنجاني، عباس علي،
  .١٣٨٨ ١قم، ش  ش حقوق دانشگاهمجله پژوه، »حق خلوت در سياست كيفري اسلام«الدين، قياسي، جلال

  .١٣٨٥، تهران، شركت سهامي انتشار، فلسفه حقوقكاتوزيان، ناصر، 
سالمتمهدي، نيا، محمدكريمي ستي م سلام و حقوق بينهمزي الملل، قم، مؤســســه آموزشــي و  آميز در ا

  .١٣٨٣پژوهشي امام خميني، 
  .١٣٨٠، تهران، پايدار، لامي ايرانحقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسمدني، جلال الدين، 

  .٣١ـ٣٠، شپژوهش حوزه، »محوريمحوري يا انساننگاهي به حقوق بشر در پرتو خدا«هادي، معرفت، محمد
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  يبا اصل آزادمنكر ازنهي و معروفبهامرنسبت  ليتحل
  

  ١يرداديميمُبلِّغ دا نيمحمدام
  چكيده

  
اســت. پس از  يو اجتماع يفرد عيابعاد وســ يبراي انســان، و دارا ياز مواهب اله يكي يآزاد

ست پرسش مطرح شده ا نيا ،يحقوق بشر غرب ميمفاه يبه برخ شيو گرا يبراليل يباورها وعيش
ر د دكنندهيتحد يفرهايك اياحكام و  ريو ســـا منكر،ازيو نه معروفبهامركه با توجه به وجوب 

 نيتا ابعاد مختلف ا ميبرآن قيتحق نيمجال داده شــده اســت؟ در ا يبه آزاد زانيچه م ااســلام، ت
  .ميمسئله را واكاو

.يحقوق بشر، استبداد، نظارت همگان ،يآزاد منكر،ازي، نهمعروفبهامر :هاكليدواژه
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